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mysticism. Sepehri's mysticism has significant differences from classical Iranian 

mysticism. He shows more inclination towards a special type of Buddhist mysticism 

in his poetry. This writing shows that both poets express mystical and human 

elements such as self-knowledge and love, which are characteristic of classical 

Islamic mysticism. Gibran's mysticism is derived from the spirit of Eastern Sufism, 

with influences from the Bible and Western literature and the character of Jesus 

(AS). On the other hand, Sohrab Sepehri is influenced by Indian and Iranian 

mysticism with a background in naturalism and a tendency towards the humanistic 

school of Buddhism. 
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   هاي کلیدي:واژه

  ، شناسی عرفانیانسان

  ، سهراب سپهري 

  .جبران خلیل جبران

م)  1931-1883شناسی عرفانی است. جبران خلیل(شناخت انسان از خویشتن خویش از ارکان شناخت

هاي ناب یک عارف که او تجربههنوز در آستانۀ معبد خلقت است. با آنهایی از عرفان، ولی شاعري واجد بارقه

ها موجب شده است تا برخی او را در جایگاه کند، اما گرفتاریش در دام سنتّگو میباز "مصطفی"را از زبان 

) نیز شاعري در جستجوي آگاهی، عشق و عاطفۀ در 1359-1307سهراب سپهري ( عارفان بزرگ ننشانند.

هاي ماهوي قابل توجهی با عرفان کلاسیک ایران دارد. او در اشعارش با عرفان است. عرفان سپهري تفاوت پیوند

حتوا این نوشتار به شیوة توصیفی و تحلیل م دهد.بیشتر به اندیشۀ عرفانی از نوع خاص بودایی تمایل نشان می

خودشناسی و عشق، وامدار عرفان کلاسیک  دهد که هر دو شاعر در بیان عناصر عرفانی و انسانی مانندنشان می

 و متأثر از ادبیات "کتاب مقدس"هایی از گرفته از روح تصوف شرقی، با صبغهاند. عرفان جبران، براسلامی

ز اي اکه سهراب سپهري متأثر از تصوف هند و ایرانی با پس زمینهغرب و شخصیت عیسی(ع) است؛ حال آن

  باشد.مدارانۀ بودایی میانسان ناتورالیسم و متمایل به مکتب
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  مقدمه

ها، باورها و شرایط فرهنگی اجتماعی خاص نگرش هر متفکري بر انسان، تابع فراز و فرودها، ذهنیت

گوي با گرایش زبان و پارسیدیدگاه دو شاعر نوپرداز عرباوست. این نوشتار به مطالعۀ انسان از 

پردازد. فهم چگونگی سبک شعري جبران خلیل شاعر و نواندیشانه و عرفانی سدة بیستم میلادي می

گی و سخن از آثار، شخصیت و فهم چگون تبار در مقایسه با سهراب سپهري شاعر ایرانینویسندة لبنانی

عاصر م هاي آنها مستلزم مروري بر مکاتب ادبیات عربی و فارسی در دورهگیري افکار و اندیشهشکل

  است. 

لازمۀ شناخت انسان، از منظر هر دوشاعر شناخت مشترکات آنان و بررسی نگرش هریک بر دین 

و باورهاي دینی است. با وجود گرایش مسیحی جبران و تمایل اسلامی سپهري، نوعی خوشبینی به 

 دهدخورد. تأمل در ابعاد وجودي انسان نشان میوضوح به چشم میبودایی به ادیان و فلسفۀ هند و

که هر دو شاعر عمیقاً از متون مقدس و دوگانگی وجودي انسان در سیاق عرفان کلاسیک تأثیر 

  اند. پذیرفته

گرایانه به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد انسانی، مورد تأکید جبران و گرایش به معرفت نهان

دو  شناختی هرباشد. بر این اساس، هدف این نوشتار مقایسۀ عناصر برجستۀ انسانري نیز میسپه

شاعر است. اعتقاد به سنت دیرینۀ قائل شدن به مراتب معرفت عقلی و شهودي و چگونگی ترجیح 

  گیرد. معرفت قلبی نزد هردو شاعر مورد بحث قرار می

قی مقالاتی در بررسی هریک از این دو شاعر به لازم به ذکر است که بخشی از نوشتارهاي تحقی

رفان عشق، ع"انجام رسیده است، اما به صورت علمی و تطبیقی تنها بخشی از مفاهیم انسانی همچون 

  در موارد زیر موردکاوش قرار گرفته است. "گرایی عرفانیو طبیعت

ن در اندیشۀ بررسی تطبیقی عشق و عرفا«) در مقالۀ: 1391طاهري، علی و سمیرا جدیدي(

فصلنامۀ ادیان و عرفان، عشق را امري  31سال هشتم، شماره » سهراب سپهري و جبران خلیل جبران

  داند.آسمانی، عامل تکامل بشري و زیربناي فکري سپهري و جبران می

گرایی عارفانه در آثار سهراب سپهري و جبران بررسی طبیعت«) در مقالۀ: 1387قدوسی، کامران(

گرایانه هر دو شاعر به بیان نگرش طبیعت 6فصلنامه ادبیات تطبیقی، سال دوم، شماره  خلیل جبران،

  پردازد.می
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دین و تکثرگرایی دینی نزد جبران خلیل «) در پژوهشی با عنوان: 1391احمدیان، حمید و دیگران، ( 

ت، اما  سگیرد که گرچه اندیشۀ دینی دو شاعر معاصر یکسان نینتیجه می» جبران و سهراب سپهري

ادیان و فراقومی بودن مذهب و اعتقاد یکسان است. بدین،سان نگرش وحدت  باورداشت حقیقت همۀ

  وجودي نزد هر دو شاعر تا حدودي به هم نزدیک است.    

ال آنکه ؛ حشایان ذکر است که نوشتارهاي مذکور صرفاً به بیان یک یا چند عنصر انسانی پرداخته

تري از مقایسۀ عناصر انسانی در نگرش عرفانی ها، در ارائۀ گزارش جامعژوهشتمایز این اثر از سایر پ

شناسی است. پس در راستاي شناخت عنوان رکن اساسی معرفتجبران و سپهري بر موجود انسانی به

ر هایی همچون چگونگی سفانسان و نقش مؤثر عناصر عرفانی در حیات آدمی مطالعۀ تطبیقی ویژگی

اندیشی در آثار ورزي و مرگاندیشی، عشقاندیشی، رنج، معرفت شهودي، حالمعنوي، خودشناسی

  . شناسانه استهاي اجتناب ناپذیر در مباحث معرفتهر دو شاعر از ضرورت

 يو سپهر یعرفان-یو سبک ادب  تیشخص -1

ۀ جویی از سرچشمدر این دوره، ادبیات عربی و فارسی با برقراري ارتباط میان شرق و غرب با بهره

آور شرق به این نتیجه غرب رئالیست و احساس خستگی از قید و بندهاي کهن ملالادبیات و معارف 

  رسیدند که ادبیات باید آینۀ عصر و زمان خویش باشد.

جبران، نویسنده و نقاش لبنانی در مرحلۀ نوآوري در ادبیات عربی در میان سه مکتب 

 آید. این مکتبکاران به حساب می، از نمایندگان مکتب افراط»کارانمخضرمینی، اهل ابداع و افراط«

ها ادبی بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شد و برخورد و ارتباط آن با مغرب زمین به ویژه آمریکایی

، 1368شدید بود، حتی نفوذ فرهنگ بیگانگان بر افکارشان بیش از فرهنگ عربی بود(ر.ك. الفاخوري، 

حساس و تخیّل را از شاعران غرب به عاریت گرفتند و همواره این مکتب، اندیشه، اشعراي  ).661 ص.

کردند. آنان مردم را به زندگی غربی دعوت و به هاي قدیم عربی را ترویج و تبلیغ میپرهیز از اسلوب

، 1368الفاخوري، کردند (ر.ك. طغیان همه جانبه علیه بسیاري از سنن، و عادات شرقی ترغیب می

داند. کاربرد ). جیوسی، جبران را به اوج رسانندة جنبش رمانتیسم در ادبیات عربی می661 ص.

دربارة او به رمانتیسمِ ذاتیش اشاره دارد (ر.ك. » نویسندة رؤیایی«و » پردازشاعر خیال«تعابیري چون 

  ).481ص. ،17: ج1388،  زادهقندیل
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اي بکرِ خویش نیازمند ابداع یک زبان و سبک هبه عقیدة جیوســی و ادونیس، جبران در بیان آرمان

ادبی تازه بود. آشــنایی جبران با فضــاي شعر غربی و تأثیرپذیریش از نثر ادبی کتاب مقدس او را به 

). درخشــندگی اسلوب، 483ص.، 17: ج1388،  زادهقندیلر.ك. ابداع نثري در حد شــعر برانگیخت(

وردن شعر آزاد و دعوت به شورش علیه سنّت از موســیقی لفظی، امتداد خیال و کوشش براي پدیدآ

امتیــازات مکتــب جبران بود. این گرایش رمــانتیکی پس از مــدتی ازمیــان رفــت و گرایش بــه رمز 

ـــد. با وجود نمادهاي فراوان در آثار جبران، نمی ـــندة جایگزین آن ش ـــاعر و نویس توان اورا یک ش

  ).485ص.،17: ج1388،  زادهندیلقر.ك. شمار آورد(سمبولیست به معنی دقیق و مدرن به

) خیزشی نو و نرم از شعر کهن به سوي شعر نو آغاز 1301در ایران نیز با شــعر افسانه نیمایوشیج (

گاه، به قول خودش، از این انتشار افسانه، خشم ادیبان و انتقاد آنان را برانگیخت، اما نیما هیچشــد. 

(یاحقی، » اطمینان بر ســـر عقیدة خویش ایســـتاد ها دلتنگ نشــد و باگیريها و خردهجوییعیب

اي به دست ساختِ تازه» ققنوس«با شعر  1316). این ایســتادگی ســرانجام در سال 94 ،ص.1375

  ).96 ،ص.1375یاحقی، داد و کاملاً طرحی نو در عرصه شعر درانداخت(ر.ك. 

، 3: ج1381لنگرودي، آشــنایی ســپهري با شــعر نیما، موجب اثرپذیري از زبان وي شــد(ر.ك. 

سه ). ســپهري به عنوان یکی از پیشــروان شــعر نو فارسی و از همنشینان و همراهان نیما، 643ص.

خبري و نوجوانی با فکري رمانتیک و دیدي بسته و دورة شعري را تجربه کرده است. او در دوران بی

سروده است. را  "اه عشقآرامگ"و  "کنار چمن"هاي احساسی مانند مجموعۀ محدود، غزل و مثنوي

اش (دورة دوم شعري) که وقوف به ابتذال روزمرة زندگی و لاشگی جهان پر در دوران آغازین آگاهی

فشــرد، با زبانی تیره و دغدغه، چنگ در جانش افکنده بود و غمی ســخت روحش را در نومیدي می

ي مرگ رنگ را رقم زد. تار و پر از خون و کرکس و صخره و با شکستن وزن عروضی، مجموعۀ شعر

باغ "در دورة سوم شعري هنگامی که از هجوم حوادث به جستجوي پناهی برآمد، سرانجام، آن را در 

یافت، آرام گرفت؛ در خلسه رها شد؛ عقل و وزن و قافیه از دستش فرو ریخت؛ و شعرش فارغ  "بودا

  ).573ص.، 1: ج1381از هرگونه قیدي شد. (ر.ك. لنگرودي، 

دارِ قوة خیال و از نیما، ســـبک شـــعر ســـپهري از حیث عملکرد ظریف و دامنه در شـــعر پس

ـــینی، هــاي ذهن و پیچ و تابآفرینینقش ـــت(حس ـــبک هندي تعلق خواهد داش هاي زبان، به س

  ).54 ،ص.1368



 
 
 
 
 

 
  يبا سهراب سپهر سهیجبران در مقا لیجبران خل یعرفان یشناسانسان     

  

 

 

45 

  اشتراکات فکري جبران و سپهري -2

ــل متفاوت با ــاعر از نظر زمانی متعلق به دو نس ــیاري از زمینه اند، اما دروجود آن که دو ش هاي بس

شــخصــیتی همچون شــاعري و نقاش بودن با همدیگر شــباهت دارند. جبران و سپهري هردو تحت 

اند و هردو فلســفه را اموري انتزاعی پنداشـــته و در تحقیر آن هاي شـــرقی و بوداییتأثیر اندیشــه

 محو در افکار کهنهکوشــند. جبران، معتقد اســت که فلاسفه، متفکرند ولی شعرا، ارواحشان را با می

در اشعارشان نمود دارد.  "کاشان"و  "بشــري"کنند. علاقۀ به موطن و زادگاه خویش یعنی دفن می

جبران، هم از مکتــب نوآوري در ادبیــات عربی و هم از تحولات دنیــاي غرب، ادبیات اروپا و آمریکا 

رایش به تفکر اومانیستی گ متأثر بود. ســهراب سپهري نیز تحت تأثیر اندیشۀ غالب در ادبیات ایران

  .پیدا کرد

ینی هاي دهاي مسیحی، به خداگونگی انسان توأم با نفی محدودیتجبران با اثرپذیري از اندیشه

و مذهبی و حتی ملی عصــر خویش، عیســی را به عنوان انســانی کامل و ســرشــار از محبت معرفی 

  باشد. نظام هندویی متمایل می مدارانۀ بودایی درکند؛ حال آن که سپهري به مکتب انسانمی

اي مردمی و فارغ از زمان و مکان اســت که مردم به رهایی از قید و جبران شــاعر و نویســنده

 ها و خرافاتاي اجتماعی است که به بیان  نارساییخواند. وي اساساً نویسندهبندهاي دروغین فرامی

کند. حال آنکه سپهري شاعري نی میها احســاس رنج و نگراهاي ملتجوامع پرداخته و از مصــیبت

گرا اســت که در بیشتر اشعارش بیش از آن که به جامعه و محیط اجتماعش بیاندیشد، در پی درون

  باشد.دستیابی به رمز و راز جاودانۀ هستی می

در آثار جبران و ســپهري، بیان ســاده، عاطفی، قابل فهم و طبیعی مشــهود اســت، اگر چه در  

  اند.شان از زبان رمزي براي بیان مفاهیم ذهنی نیز بهره جستههایی از آثاربخش

  ابعاد وجودي و کمال انسانی -3

ها در روح در جســتجوي خداســت و همه روح«داند. جبران، روح را با عشــق و زیبایی قرین می

رسند، اگر ارواح توانمند شوند به سروري می). «26 ،ص.الف1383جبران، »(خدا جمع خواهند شــد

). جبران، اغلب روح را میدان 55 ،ص.ب1382خلیل جبران، »(دهندمی وگرنــه مقــام را بــه دیگري

کند که در آن عقل و منطق با شــوق و عشق در ستیزند. وي همۀ این قوا را اي تصــور میمخاصــمه
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ن بیماتواند با عشقِ به همۀ ارکان هستی، رقابت و مخاصمۀ فیانگارد که خودِ انســان میقدســی می

  ). 65 ،ص.1379ر.ك. جبران، این اجزا را به وحدت و صلح بدل سازد(

ها نیز شــما را در ها و مزرعههاي خود زندانی نیســتید و خانهشــما در بدن«این تعبیر جبران 

 »دگردکند و همواره باد جهان میها زندگی مینگرفته اند. آنچه حقیقت ذات شماست بر فراز کوهبر

  ). منافی حصر روح بشري است.101 ،ص.1379ان، ر.ك. جبر (

مرا اندوهگین کردید/ «گوید: اند میخطاب به کسانی که او را مرده دیده "مرده"جبران در شعر  

  ).75 ،ص.ب1382(جبران، » ام/ به خدا سوگند این مرده/ من نیستمپندارید که من مردهمی

زعم وي مسیح خدا نبود؛ بلکه گردد. بهانســان کامل جبران در سیماي عیسی مسیح نمودار می

  ). 87و 82 ، ص ص.ب1384چون ما انسان و متعلق به همگان بود(ر.ك. جبران، 

جایی خاص براي انسان ، متفاوت از دیگران است. درجهان آرمانی سپهري سانر انبنگاه سهراب 

انسان نیز مثل سایر  دنبال جهانی طبیعی که درآنانســانی وجود ندارد. ســپهري همواره به ۀجامع و

اسیر  از انسانِ). با این وصــف ســهراب 131 ،ص.1377اســت(ترابی،  جانوران وگیاهان ســهمی دارد

ــانیات وکثرات وجودي  ــت نفس ــب اس ــخن مییا آدمی که پایش در قیر ش ــپهري، گویدس (ر.ك. س

ـــیل وجود آدمی، با12و11 ،ص ص.1375 بیان  ). وي در جــاي دیگر در رابطه با بُعد ملکوتی و اص

 »خدا شدي بالا رفتی و تو، بنده شدم من به خاك آمدم و، از ستیغ جدا شده ایم«گوید: نمادین می

مرغ "تشبیه کرده که  "مردابی"). سهراب بُعد جسمانی انسان را به 193 ص.،1375ر.ك. سپهري، (

.ك. سپهري، رکند(اي در مرز شب، در مرز میان خواب و بیداري در آن هبوط میاز پنجره "افســانه

نداري پ). این تعابیر بیانگر آن اســت که سپهري نیز نگاه افلاطونی دوگانه111-110 ،ص ص.1375

  تن و جان را از عارفان متقدم به عاریه گرفته باشد.  

   دین و باورهاي دینی از نگاه جبران و سپهري  -4

دین عمل و اندیشۀ صرف هاي انســان اســت. در افکار جبران، گرایش به دین و مذهب از ویژگی

ـــت که در روح جوانه می ـــت؛ بلکه حیرتی اس زند. وي دین خائفان و حتی راغبان را نوعی داد نیس

که جبران در خانوادة مســیحیِ مارونی ). با آن50 ،ص.الف 1383کند(ر.ك. جبران، وســتد تلقی می

ز ارباب کلیســا، آیین آنان را ) اما ضــمن انتقاد ا480ص.ج ، 17: 1388زاده، دنیا آمده بود،(قندیلبه

هاي گوناگون را به ). جبران، ادیان و اندیشه41،ص.دانســت(ر.ك. بالهاي شــکســتهتحریف شــده می
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یابی به حقیقت اعتقاد داشت. وي در آغاز جوانی از دین هاي دستشناخت و به تعدّد راهرسمیت می

هاي آن دین واحد هودیت را شاخهواحدي سخن می گوید که روبه کمال دارد و اسلام، مسیحیت و ی

می داند. وي پایبندي به ظاهر شریعت را محکوم و دنیاها و تجارب معنوي دیگران را هم به رسمیت 

ساخت. از میان مند بود و خویش را به نحلۀ خاصی محدود نمیشــناخت. او از همۀ حقیقت بهرهمی

اي ر.ك. بالهیین بودا برایش جاذبه داشت(هایی که می شناخت، نظام هندویی به ویژه آادیان و نحله

). به زعم جبران، نزاع ادیان مردود و دیندار واقعی کســی اســت که به یک دین 482،ص.شــکســته

  ). 32 ص.، 1377جبران،بسنده نکند(

 ، ص1377جبران، از منظر جبران، ایمان دانشــی درونی و فراتر از دســترس نظر و عقل است(

اب مقدس و باز تولید نمادها، مفاهیم و اصول اعتقادي آن روش آزاد و گیري از کت). وي در بهره26

التقاطی خاص خود را داشــت که با نگرش مســیحیان در تضاد بود. او به اصالت خیر در انسان قائل 

  ).283ص.، 17ج ،1388زاده، تافت (قندیلبود و تعلیم گناه ذاتی انسان را برنمی

اي از اشعارش عبادتی به گستردگی همۀ طبیعت، در پاره با وجود اذعان ســپهري به مسلمانی و

تبی که به امک ۀهم ند وامحترم ،ادیان ۀ. براي او هماستمذهب  بند مکتب و قید و ازوارسته عارفی 

براي او دوست داشتنی  اند،راز آفرینش نوعی در پی وصول به حق و حقیقت و شناخت ذات هستی و

 ،برداشتی یک رویه با ،برخی ســپهري را شــاعر عارف مســلک ).109 ،ص.1377 ترابی،. ك.ر(اســت

شرقی و  مکاتب عرفان اســلامی و ي ازایزهمآاند. اینان عرفان ســهراب را ســاده و انزواطلب پنداشــته

ـــکیــل میطبیعــت اش راانــد کــه پس زمینــهبودایی تلقی کرده  ترابی،. ك.ر(دهدگرایی محض تش

  ).131 ،ص.1377

عرفان توان می )103،ص.1371ی (ر.ك. نفیسی، تصوف ایرانآریایی  خاستگاهبندي نظر به دسته

کده، بت بت و"واژگان  کاربرد نفیسی،. ستدان و بودایی هندهاي اندیشه زثر اأمتتا حدّي ســپهري را 

ك. ر.داند (میط تصوف ایران با تعلیمات بوداییان ابترا ه دلیلِیانر صــوفاشــعا را در "صــنم شــمن و

  ).59،ص.1371نفیسی، 

ـــدنظر میبــه  ـــپهري  نیــلدل کنــدن از دنیــا براي  رس ـــلوك س به که به بیداري کامل در س

ك آنان که پا« یکانبه زعم بودا ن هاي بودایی باشــد.ثیرتوصــیهأتحت ت ،انجامدمی گریزي ويجامعه

ذهن را براصول بیداري استوار  ازآن دســت شستند و برکندند ودنیا دل از  ند،ومنزه وروشــن ضــمیر
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ــاختند، ــدند ( س ــند. ، می)Krishnan, S, 1950: P.89به بیداري کامل نائل ش  دقت در باباش

 در "زارگ نیلوفر و وید، پادمه، بودهی،"مانند: رياشــعا مل درأت محتواي اشــعار ســپهري وو مفاهیم 

 see(، "2دهمه پده"یعنی بودا  1کانون پالی ۀترین بخش مجموعمعروف عناوین مشابه در مقایسه با

Ibidري،بیدا"تعابیر بسامد با این وصــف،یافت. در به وضــوح او آثار فکار بودایی را درردّ اتوان ) می 

  بودایی دارد.  أبدون تردید منش ،در اشعار سپهري "پرست،خاموشی، مرغ غم بودهی، تنهایی،

با تو برخوردم، به راز پرستش «گوید: میبا اشاره به مرشدش بودا  "هاگردش سایه"وي در شعر 

). اساس فلسفۀ بودا 189 ،ص.1375(ســپهري، » به جلوة رنج رســیدمپیوســتم / از تو به راه افتادم، 

  ).51 ،ص.1390گیر در همۀ هستی است(شومان، وجود رنج فرا

ندگی گر زتوان آن را روایتاز معدود شــعرهاي بلند ســپهري است که می مرغ افســانهۀ منظوم 

 )بیداري( شعر بودهی در) وي 135 ،ص.1379(ر.ك. عابدي،  دانست. »بودا«اشاره به خود  یا بودا و

که همان باغ فناي کند یاد می "خاموشی" با عنوان "نیروانا" ةواژ ، ازنام بودااشــاره صــریح به نیز با 

افسانه  مرغِ). «239 ،ص.1375(ر.ك. سپهري، مقام پیوســتن نهر به بحر اســت تضــادهاي بشــري و

لخ وجودش ت/ اش را با پرها پوشاندشکاف سینه/ درونش شبیه گیاهی بود تهیِ/ خود شکافت ۀســین

  ).111 ،ص.1375ر.ك. سپهري، » (شد

ــعر دیگر بندهاي آن البته  ــانه یادآور ،ش ــاس  ۀگونزندگی افس ــگویبوداي بزرگ که براس ی پیش

هایش انتظاري در رگ/ مرد در اتاقش بود« .استبود یز منع شده آمتحریک ۀاز چهار صحنمنجمان 

-114ص. ،ص1375ر.ك. سپهري، » (خزیدیا بیرون میؤچشمانش از دهلیز یک ر و/ کردصــدا می

115.(  

سفرهاي سهراب به غرب و شرق و دیدارش از بلاد مختلف بیشتر، سلوك روحی و معنوي و سیر 

با اندیشۀ بودایی بیشترآشنا بود، تا خاستگاه در انفس بود تا گشــت و گذار و ســیر در آفاق. سهراب 

). 136،ص.1375بودا و این ســفرها به هنر او ســیرتی عارفانه و پارسایانه بخشید بود (ر.ك. یاحقی، 

به عنوان  نیلوفر گل بسامدبودا باشد.  3سکوت شریف برگرفته از وت،سکشــاید فراخوانِ ســهراب به 

                                                 
1 Tri . Pitaka 
2 Dhammapada 
3 Ariyo Tunhavo. 
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این  زیرا در افکار بودایی است؛ از ثرأبدون تردید، مت ،قتحقی نِ تشنۀاســندر اایجاد بیداري ســمبل 

ـــخت مقدس و ،ین نیلوفریآ ـــت. چنانم س  ،حالت یوگا دار که دربوداي روزه يهاکه نگارهحترم اس

 شسته بربودایی ن ،بینم خوابمی« یان است.یبودا نزد قداست نیلوفر نشــســته اســت بیانگري نیلوفر

  ).238 ،ص.1375(سپهري، » نیلوفر آب

ـــل انتظام گیتی  ها نمودارایرانی و نزد هند که نیلوفر دهندبرخی نیز احتمال می  -Rita(اص

Arta-Asha «ـــد عدالت و کنایه از جنبۀ دینیاري و نظر به ).75 ،ص.1348(ر.ك. مجتبایی، باش

رزمین س نیلوفر را به ۀپروایی که دانبی سخن از بادِ کاربرد رویش نیلوفر و در شعر سپهري رســدمی

   .آورد کنایه از روح غریب آدمی باشدخواب او می

   يرپهسمعرفت شهودي نزد جبران و  -5

چه به آن البتهرفیع انسانیت است. ۀ طریق گذشــتن از من براي رســیدن به قل ،درحقیقت عرفان

یابی به معنوي ومتعالی انسان است. آدمی همواره در پی دست ةد، همان جلوبخشــانســان ارزش می

پژوهشــگران دربارة مآخذ احتمالیِ مفهومِ انسانِ متعالی در اندیشۀ عشــق بوده اســت.  خودآگاهی و

کنند. اي از ابن عربی و ســایر عرفاي مسلمان اشاره میجبران به آئین هندویی و در برداشــت ســاده

ی، از نگرایی صــوفیانه و ناشــی از وحدت وجود عرفابنابراین، جبران با یک رمانتیســم دینی و حلول

هاي جبران  نگاري). محتواي نامه482ص.، 17: ج1388ایمان مســیحی عبور کرد(ر.ك. قندیل زاده، 

با زنی فرهیخته به نام ماري، نیاز جبران را به یک عشــق بدون وصــال و یک معشوق انسانی دور از 

قندیل زاده،  .ك.سازد(اش باشد را نمایان میدسترس که الهام بخش روح هنرمند و تأملات صوفیانه

  ). 486،ص.1388

تحلیل محتواي آثار جبران بیانگر ســه مرحلۀ تحول اندیشــه در ستایش زیبایی و عشق، مرحلۀ 

احســاس یعنی تمجید قدرت و مرحلۀ تعادل روانی و محبت فراگیر روحانی است(ر.ك. قندیل زاده، 

خاطر طنان خویش بهاز همو "یا بنی أمّی"). جبران در مرحلــۀ دوم در  486-488 ، ص ص.1388

 تنها هدف هر "البنفسج الطموح"کند. وي در ترس و ضعف و ذلّتی که دارند ابراز نفرت و انزجار می

زعم او طبیعت هم جلوة بیرونی آرزوهاي داند. بهکس را چشــمداشــت به آن ســوي هستیِ مقدّر می

رخ به ارادة خلاق، گلی س پنهان آدمی اســت که با تمرّد و غلبه بر تقدیر خویش با تبدیل اشتیاقش

  ). 487،ص.1388.ك. قندیل زاده، گردد(می
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خلاصــۀ اعتقاداتش دربارة مسائل مرتبط با انسان است. وي » پیامبر«شــاهکار آثار جبران یعنی 

هاي پیچیده ندارد؛ زیرا خداي مهربان را در معتقد است انسان براي شناخت خداوند نیاز به استدلال

  توان دید.همۀ اجزاي طبیعت می

از  ترو سلاحی کاري خردخداوند راهنمایی بهتر از «گوید: جبران با تأکید برشــناخت عقلی می 

آن به آدمی نبخشــیده اســت. اگر خرد با خویشــتنِ خویش ســخن بگوید، شــهوت را مجاب خواهی 

امین، اي دورانــدیش، راهنمایی ). در نگــاه تیزبین او خرد نمــاینــده156 ،ص.1383جبران، »( کرد

مشــاوري سنجیده، نوري در تاریکی براي شناخت جهان پیرامون است؛ اما همواره زندگی به واسطۀ 

ــود(روح تجربه می ــت که در بازار 156 ،ص.1383جبران،  رش ). به گمان او همین عقل کالایی نیس

اي کاشفهکند، نه هشیاري. وي در ترجیح معرفت الهی و مفروخته شود. لذا وي توصیه به عاقلی می

ـــترس عقل می ـــی درونی و خارج از دس پندارد(ر.ك جبران، و نفی معرفــت جــدلی، ایمان را دانش

دارد(ر.ك. حقیقت، دختر الهام است و بحث و جدل مردم را از آن باز می گوید:). او می22،ص.1377

ل توسط ). جبران ضــمن اقرار به گفتار شهودي، شهود را دیدن جزیی از ک2214،ص.1377جبران، 

 "چشم خیال"). با این حال جبران 22ر.ك. همان: خواند که در درون انسان است(جزیی از کل می

). جبران با رعایت 71،ص.1379ر.ك. جبران، دانــد(گیري و تعلیم نمیرا قــابــل وام "بــال خیــال"و 

ـــر، عقل را به مثابۀ، تکه ابري در برابر جویبارِ دل تلقی می ـــۀ بش ر.ك. جبران، کند(حرمــت اندیش

  ). 28 ،ص.ج1382

هاي جهان دیگر را ناشــی وي با صــراحت تلاش فکري بشــر براي رؤیت خداوند و کشــف راز

و فراتر از ظرف اندیشۀ انسان و معرفتیِ قلبی  شکداند. جبران، ایمان را زائیدة خبري انســان میبی

) ولی در تبیین راه سوم شناخت به 48 ،ص.الف1383جبران،  داند؛(ر.ك.و ماوراي دلیل و برهان می

). 128 ،ص.الف1383جبران، کند(ر.ك. کشــفِ راهی مخفی در میان آگاهی و فهم انسان توصیه می

کس دریغ نداشته است. اهل معرفت هیچ او معتقد اســت که خداوند رســول هدایت درونی را از هیچ

ـــنــاخت را کلاً مردود نمی ا همواره بر رعایت قلمروهاي هر یک تأکید دانند، اممرتبتی از مراتــب ش

فراوان دارند. به عقیدة جبران، عقل لنگر و عشــق بادبان کشــتیِ روح است. فقدان هر یک از این دو 

و گیري از پرتتازي عقل، انسان را اسیر ساخته، و عشق هم بدون بهرهسبب نقص در وجود است. یکه
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ـــیۀ همار ـــتر خواهد کرد. توص ـــت. عقل، خود را خاکس ه و جدّي جبران بر همراهی این دو ابزاراس

  ).65 ،ص.1379جبران، »(بگذارید که روحِ شما عقل را تا عرشِ عشق، تعالی بخشد«

ـــان در تعــابیر جبران قلب  ـــازد. این ابزار ها پیوندي جاودانه در زندگانی برقرار میمیان انس س

جبران در خویشتن خویش یافته است. او بین صــوفیان و راهنماي سالکان را شــناختی و جام جهان

 جبران و هاسکل،»(کن! قلب تو براي هر کار بزرگی راهنماي درستی استقلبت را دنبال«گوید: می

ر.ك. ). شــرافت در دل اندوهگین  و امارت واقعی را در دل درویشــان باید جســت(53 ،ص.1383

  ).103و  34 ،ص ص.ج1382جبران، 

ــبیه می "جویبار روان"و  "تکۀ ابر"عقل و قلب را به او به کَراّت تقابل    کند و در تمجید دلتش

ـــت،و نه عقل پر غوغاي او«گویــد: می ـــانیت اس ـــانیــت، دل خــاموش انس ر.ك. جبران، »(منبر انس

  ). 77 ،ص.ج1382

ـــخنگوي حقیقــت و دل را مـُـدرِك آن می ) 33 ،ص.ج1382ر.ك. جبران، داند. (وي عقــل را س

دهد. چنانکه عارفان، ترجیح می شـــعررا بر  شـــیدایی"همچون دیگران فارغ از جبرِ محیط، جبران 

  ).450،ص.1362دادند(ر.ك. مولوي، دیوانگی را بر فرهنگ و فرزانگی ترجیح می

ـــت. تنها جبران، مانند همۀ معرفت  جویان ازجدال عقل و قلب و تحقیر خرد، غفلت نورزیده اس

که  زایداگر زندگی با دل آواز نخواند، فیلسوفی را می«ارت بیشــتر اوســت. تفاوت او با دیگران جســ

بختی هاي بد) وي همچنین فیلسوفان را انسان30،ص.1362ر.ك. مولوي، » (گوید.باعقل سخن می

). او درداستان 101،ص.1362ر.ك. مولوي، پردازند(ها میکند که به فروش حکمت در بازارتصوّر می

 ،ص.الف382ر.ك. جبران،گیرد(بخش فیلســوفان را به سخره مینیز شــناخت عقلی و لذت مترســک

22  .(  

ــرارش بر محبت ــقیو  جبران با همۀ اص ــفۀ کنه حقیقت یا نیل به تمامی آن عاش ، مدعی مکاش

نیســت. او معتقد اســت که پا در راهی نهاده است که رو به حقیقت دارد، امّا ادراك کلیّت آن دست 

جبران در بیان تجربیات ذوقیش گاهی در اوج اســت و به طلوع و غروب خورشــید «تنی اســت. نیاف

  ). 329،ص.1382برزگر، »(شود، و گاهی آن پایین و با شما در تاریکی ایستاده استخیره می

بنابراین، می توان حدس زد که عجز جبران از اســتغراق در حقیقت و اکتفاي به تماس با آن شاید  

هاي ذهنی او برگردد، ناشــی از محیط زندگی و عصــري آن که به ظرفیت وجودي و قابلیتبیش از 
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زیست و شاگردي پیري فرزانه را برد. بدون شک اگر جبران در شرق میاست که او در آن به سر می

  نگاشت.اندیشید و میتر میکرد، بسیار ژرفتجربه می

داشتن نوعی چارچوب معنوي که در ادبیات  بینی وشــعر سهراب به واسطۀ برخورداري از جهان

دار و شــناخته شــده اســت، ماندگارترین شعر در قالب نو است. عرفان سپهري از هرجا که ما ســابقه

ظام با ن انجامد. در این هستی یکدستنشــأت بگیرد، در نهایت به هستی یکپارچه و خداي واحد می

ـــینی،  ـــپهري). 72و71،ص ص.1368کــامــل، هیچ نقص و خللی راه نــدارد(ر.ك. حس  نقــاشِ ،س

به دنبال دنیایی است که با شستن  رستگاري و جستجوي آگاهی، عشق، شــاعرمســلکی است که در

برخی ســهراب را  )291 ،ص.1375(ر.ك. ســپهري، .آموزدو واژگان، دیگرگون دیدن را می هاچشــم

هاي خاص وي پیوند ویژگییکی از ). 452، ص.1386دانند(امین پور، گرا میجزء شـــعراي فرا واقع

 سپس با و اخذعرفان اســت. شــاید هم ایشان عاطفه را از عرفان  با گرایش خاصــی از عاطفه عنصــر

چیند. او با شعري که زیباي زندگی را می حقایق مرموز و ،آن پیوند زده باشد. او در باغ عرفان خود

              شــود. عرفان ســپهري به ق میدریاي عاطفی عرفان خویش غر در خواند،می ما را به ســکوت فرا

 عرفان اســـت که به رغم برخی مشـــابهات و خاصـــی از ۀهیچ روي ســـاختگی نیســـت؛ بلکه گون

ـــتراك ـــت هاي ماهوي قابل توجهی باتفاوت هاي لفظی ومعنوي،اش (ر.ك. ایران دارد ۀعرفان گذش

  ).64 ،ص.1379عابدي، 

هایی از اندیشـــیدن او به لمحه ولانی او، وهاي طهایی از مکاشـــفهشـــعر ســـپهري تنها جلوه 

اندیشد. درد این شاعر عارفی است که به ابدیت می او ).67 ،ص.1379عابدي، (ر.ك. است جاودانگی

همگنان را  گریز از خاموشی، انزوا و سکوت و غم و او رنگی از که در ، اســت"جاودانگی درد"شــاعر 

 دوســتطبیعت اما همواره هنرمندي لطیف و) 277 ،ص.1375(ر.ك. ســپهري،  کند؛تصــویر می

  کشد.نظم می رشتۀ عاطفی را به هاينماید که واژهمی

فروغلطیدن  گرایی او،اما طبیعت ،گرایی یکی دیگر از عناصـــر عرفان ســـپهري اســـتطبیعت 

 ۀننمایانگر جستجویی براي رسیدن به دام ،بلکه توجه او به طبیعت درمکتب ادبی رمانتیسم نیست؛

  ).66 ،ص.1379(ر.ك. عابدي، جاندار حیات است اما ت بسیط،معرف

هایی براي سقوط در پله ســیاســت را فقاهت و ،وجاهت، مقام، ســپهري تمام تمایلات نفســانی جاه

ـــهوت ۀگلخــانــ" ـــپهري، کندقلمداد می "ش ـــد که این به نظر می ).279 ،ص.1375(ر.ك. س رس
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سوي توجه به  به سمت و همان دور افتادن از اصــل خویش اســت که ســپهري را ،ظاهرگرایی افراد

ـــل"براي -پروانه هاي پرِخالو  کاکل پوپک- طبیعتِ ـــاند.می "درك روزگار وص  ازجاکه آن تا کش

موجود در  نظم هنوز آثار او ).288 ،ص.1375ر.ك. سپهري، (آیدیک برگ نیز سر ذوق می ةمشاهد

 گستري بید ومانند مصــالحۀ بین دو صــنوبر، سایهبکر طبیعت  مظاهر ونیهارم اجزاي هســتی را در

 حال آن که رویش هندسی سیمان )288 ،ص.1375ر.ك. سپهري، ، (جویدمیمداراي نارون با کلاغ 

 ةسجاد"ته است. تعابیر شکستن حرمت خاسدور  یشاصــیل خو آدمی را از فطرتِ ،ســنگ آهن وو 

. ، (ر.ك»حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی« و "مسجد به سجود کاشیِ ۀحمل"، "رنگ پدربی

  .استدر درون سهراب  "مدرنیته ت وسنّ") نماد جنگ بین 283-280 ،ص ص.1375سپهري، 

 صورتجبران معتقد است که خداوند، توان لازم براي شناختن را در پگاه آگاهیِ (نهاد) انسان به    

هاي نیل به معرفت متعدد و متفاوت است است. وي تأکید دارد که راه ) قرار دادهنیمه خفته (بالقوه

قائل است؛  "حسی، عقلانی و کشفی"). جبران نیز براي معرفت مراتب 52الف: 1383(ر.ك. جبران، 

  ).11 ،ص.1377زیرا آدمی قادر است که با تأمل در شبنمی، به اسرار دریا پی ببرد(ر.ك. جبران، 

ــپهري در میان      ــت«همگنان خود س » معتقد بود که نجات آدمی، نه از بیرون، بلکه از درون اوس

  ). 643 ص.، 1381(لنگرودي، 

  چگونگی سفر معنوي -6

اي با هم به سوي گوهر ذات ها چون قافلههمه انسان«جو است. جبران در زمرة شــاعران کمال 

در سقوط این سفر، نتیجۀ ایجاد  خویش در سفرند؛ اما راه و راهرو هر دو خود اوست. لغزش سالکان

، (جبران» تقصــیر نیســتاند و خود فرد نیز بیهراس پیشــینیان و افرادي اســت که پس از او در راه

  ).58 ،ص.1379

ــهر مقدس"هاي نیل به حقیقت یا از نگاه جبران، راه  ــلوك نیز در  "ش متعدد و ظرفیت اهل س

سلوك، به همراه ناآشنایان ما را به هیچ مقصدي رســیدن به مقصود اثرگذار است. البته ممکن است 

ــید 22 ،ص.ج1382رهنمون نگردد(ر.ك. جبران،  ). وجود راهنماي کارآزموده همچون مولوي که ص

خداوند! مرا شــکار «داده لازم اســت. ) ترجیح 411، بیت5، دفتر 1362بودن را بر صــیادي (مولوي، 

  ). 23 ،ص.ج1382ر.ك. جبران، » (کن، پیش از آن که خرگوشی شکار من شودشیر
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پذیرش ذلّت، براي ترقی/ پرواز، در برابر «اســاس ســلوك جبران تحقیر خویشــتنِ خویش را در 

هاي آسان/ توجیه گناه براي تسلی خود/ خود را فریفتن/ نقاب اخلاص دیگران/ گزینش و ترجیح کار

 است. به گمان جبران فاصلۀمبتنی » زشــتی بر چهره انداختن/ مدح و ستایش را فضیلت پنداشتن.

شود. مقصود آدمی بسیار نزدیک است، ولی ما یا ، تنها با اشــتیاق طی می"ادراك"و  "خیال"میان 

). در هر صورت 26 ،ص.ج1382دانیم(ر.ك. جبران، ایم یا راه گشــایش قفل را نمیکلید را گم کرده

وق کردم/ و شچه شبهایی را سحر: «دهداو مقابله با تمایلات نفســانی و سیر وسلوك را پیشنهاد می

 ،ص.ب1382جبران، »( داري کرد/ و من در کمین او بودم/ مبادا اسیر خواب گرددبا من شــب زنده

ــت.  82 ــیاري از عارفان، براي ادراك حقیقت، موت اختیاري اس ــلوك او چون بس اگر «). راهبرد س

  ).55 ،ص.ب1382جبران، ( »خواهی از کنه ما آگاه شوید/ مانند ما بمیرید تا بدست آرید

جبران در سلوك آدمی به انسلاخ روح از تن براي رهایی از چرخۀ زمین و زمان باور ندارد؛ بلکه  

توانیم چنان از خاك دور شویم و ما نمی«پندارد. اي از رشد عظیم وي میوي هســتی انسان را پاره

  ).62 ،ص.ب1382جبران،  »(خود و زمین را جدا از یکدیگر ببینیم.

عرفانی زمینی است. باوجود  "صداي پاي آب"عرفان سپهري، در اکثر شعرهایش از جمله شعر 

داند که شهر او آنکه نکه اهل کاشــان است، ولی بدان تعلق ندارد؛ زیرا شهر او گم شده است؛ اما می

 "ملکوتمرغ باغ "(نیســتان او) در جهانِ معناییِ دیگري نیســت. او خود را چون عرفاي ســنّتی ما 

است. روح او در جهت تازة همین  "ذرات همین طبیعت"پندارد. خانۀ او روي همین زمین و در نمی

هاي همین ها و پیرایهاش را نه در ناکجاآبادي موهوم، بلکه در نابسامانیاطراف جاري اســت. او خانه

هاي اعتباري زندگی یابد. ســهراب طریق دریافت را در کنارزدن پیرایهزندگی روزمرة این جهان، می

). او 195 ص.، 1381داند (لنگرودي، براي نیــل بــه طراوت زمین در لحظــۀ پیــدایش (خلقــت) می

دوســت دارد این طراوت ازلی زمین را در همین جا و با این مردم عادي بســازد. پاســخ ســپهري به 

اندیشـــۀ حیات ، بیانگر "ها همه شـــاعر بودندپدرم وقتی مرد، پاســـبان"خواهرش راجع به مفهوم: 

آل و طرح اندیشــۀ مدینۀ فاضــلۀ اوســت، نه فراغت سهراب از غم و رنج و سکونت در سرزمینی ایده

ــبان ــونترویایی که در آن، پاس ــعر میها که مظهر خش ــرودن ش ــپهري، اند، به س پردازند(ر.ك. س

  ).100 ،ص.1382
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  ودشناسی در اندیشۀ دو شاعرخ -6-1

هاي خاص دارد. او گاهی ما را به تأمل در خود دا توصــیهجبران براي شــناخت خود، جهان و خ

ــایش دروازههاي آفاق و طبیعت زیبا میخواند، و گاه ما را به کرانهفرامی ــاند. او گش هاي روح را کش

ـــبنم نیز تلقی می کند(ر.ك. مــدیون زنانی چون مادر، و دركِ رازِ جهان را نتیجۀ تأمل در وجود ش

 "آفاقی"را بر  "انفســی"رســد جبران، شــناخت نظر می). به136و  114 ،ص ص.الف1383جبران، 

ــازند؛ امّا چون زنی با گاه دو زن با یکدیگر ســخن بگویند چیزي آشــکار نمیهر« دهد.ترجیح می س

زبان نبودن ). وي هم31 ،ص.ج1382(جبران، » ســازدخود ســخن بگوید، همۀ زندگی را آشــکار می

نیز در  "خویشتنِ با احساسی"داند. او گاهی از را مانع جدي معرفت میانســان با خویشــتنِ خویش 

  برد. زعم وي در پیکري غیر از این پیکر بسر میگوید که بهوجود آدمی سخن می

اي سرگشته بود و انســان آفریده«پندارد. را گمشــدة بشــریت می "شــناســیخویشــتن"جبران 

خواهم فرصتی بیابم تا خویشتنم را کامل ون میاکن جســت.اش را در جنگل میخویشــتن گمشــده

ــت ــانی در زمین نیس ــدة هر انس ). او در کتاب 16و 15 ،ص.ج1382جبران،  » (کنم، آیا این گمش

شــناســی را او خود گوید. ســخن می "برینخویشــتنِ "و  "خویشــتنِ فرودین"، از دو من "النَّبیّ"

وقتی مردي از من پرسید:  بار از سخن بازماندم. تنها یک«کند. ترین نیاز بشــري تلقی میاســاســی

  ).128 ،ص.الف1383جبران،  » (؟شما کیستید

شود. زیرا زندگی از وي معتقد اســت اگر انســان ارزش واقعی خود را بشــناسد، هرگز نابود نمی 

کسی که همدم روح خود نباشد، دشمن مردم است. کسی که در خویشتن «جوشد. درون انسان می

ـــتی را نمی خویش ). با وجود 16 ،ص.الف1383جبران،  »(یــابد، آکنده از ناامیدي خواهد مرددوس

ر.ك. دهد(شــناســی نیز رجحان میاهمیت ممتازِ شــناختِ خود، جبران محبت به دیگران را بر خود

  ). 146 ،ص.الف1383جبران، 

و  ترینترین، لذیذن را زیباشــناسی، بیشتر به باطن آدمیان توجه دارد. او دروجبران در راه خود

شما را به پروردگارتان سوگند  «کند که: کند. وي مکرر توصیه میترین وســیلۀ آرامش تلقی میآرام

  ).51،ص.ج1382جبران،  »(دهم که خود را از خویشتن خویش جدا مسازیدمی

شعري او دیده هاي مختلف اســت. این واژه در دوره "ادراك"بینی ســپهري کلید واژة جهان     

انسانی «و گاهی نیز این واژه را با تعبیر » ادراكّ منوّر«گاه » ادراكِ منفرد«شــود. گاه به صــورت می
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برد. ســهراب با نگاه خاص خود از نیل به شــناخت خبر اســت به کار می» که در ســایۀ مرگِ ادراك

را  شناختیساسی معرفتسهراب پرسش ا». تاب ندارد خبر از بینش باغو نگوئیم که شــب«دهد. می

هاي بیابان دیدم/ از کجا آمده بود؟/ به نوري به زمین فرود آمد/ دو جا پا بر شــن«کند که: تکرار می

  ).122-121،ص ص.1375سپهري، »(رفت؟کجا می

 گربدانیم او « بیند.ظلمانی می ،وجود انسان را بدون نور معرفت رسد که شاعرچنین به نظر می 

هنگامی که او  ،بدون تردید .)294،ص.1375سپهري، (»شــدپرواز دگرگون میة زند منطق نور نبود،

تها، منفیضی بی سان بارش باران ازبه ،این نور اشاره دارد. "معرفت نورِ"به  گوید،سخن می "نور"از 

باران «دهد. شو می وگل وجود انسان را همانند گل یک کاشی شست تنها اما بارد؛هستی می ۀبرهم

ــبک که از/ نور ــی،/ریختپایان فرومیدهلیز بی ۀش ــتگلی را می روي دیوار کاش ــس ــپهري،  »(ش س

  ).92-91ص. ،ص1375

رفته پذیحیات پایان ۀجدال سپهري با فلسف "صداي پاي آب" ۀمنظوماز رسد که پس به نظر می

زیرا در  ؛رسیده استبه آرامش  لبریز از لطافت ابدي حیات، خویش را بازیافته و ۀحقیقت گم گشت و

   .)276. ،ص1375سپهري، بیرون آمده است( "خیالات سبک شهر از"او  ،این مجموعه

ی مظاهراله عینی ژرف او براي کشف حقیقت از تعابیر شعري سهراب حکایت از تکاپوي ذهنی و

ـــتی از راه تجرب ۀدرك مــابعدالطبیع و ذوق  ،براي درك حقیقت او ملموس آنها دارد. ۀ،حیات وهس

 در گذارد وگام می "دشــت اندوه" در رود،می "به مهمانی دنیا"کند. ســهراب وتجربه را توصــیه می

ـــه "بــاغ عرفــان"  ۀنهد. او با عروج از پله مذهب، مرحلپاي می "ایوان چراغانی دانش"زنــان به پرس

بیر تع "هواي خنک استغنا"که از آن به  شــودت را پشــت ســرگذاشــته و به یقینی نائل میشــکاکیّ

  کند. می

ــت می یابد و به حقایق مرموز و باغ عرفان، او در با نیل به آرامش در دریاي  زیباي زندگی دس

ــود. او دربیان تجرب چیزها دیدم در روي « گوید:عرفانی خود می ۀعاطفی عرفان خویش غرق می ش

بسیار  شــناســی ســپهريمعرفت  با وجود آن که اصــل محوريِ). 277 ،ص1375ســپهري،  »(زمین

معرفت بی حرف  ۀخم کوچ و از پیچ و آوردمی اشاره روي اما اوگاهی به رمز و شگرف است؛ شفاف و

). خود جبران هرگز مدعی نیل به تمامی حقیقت نیست. 56. ،ص1375سپهري، (ر.ك. دنکمیگذر 
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ه مُهر بکه هرگز مدعی یافتن حقیقت نشوید، زیرا حقیقت غیب الغیوب و رازي سر کند او تأکید می

  ). 69،ص.1379ر.ك. جبران، است(

ــت نیافتنی می ــپهري نیز کنه حقیقتِ حق و راز گل ســرخ را امري دس ــهراب س داند(ر.ك. س

آنند که رو به حقیقت دارند و در افسون گل بر ). با این وصف، هر دو شاعر298 ،ص.1375سپهري، 

  سرخ شناورند. 

  اندیشی در اندیشۀ دو شاعرحال -6-2

ــوفیانۀ  ــحاب » الوقت بودنابن«تعبیر ص ــنّت دیرینه و رویۀ عام اص ــت در زمان حال، س یا زیس

) جبران معتقد است که آدمی باید با گذشته قطع رابطه 10،ص.1362ســلوك اســت. (ر.ك. مولوي 

 از منظر جبران، نفیگیرد. هایی که براي زندگی در اختیار دارد بهرهکند. هر انســـانی باید از نقدینه

و  عشق"است. با وجود این پندار که تنها  "اندیشیحال"توجهی به آتی، لازمۀ توقف در ماضی و بی

)، ولی او در جاي 23 ،ص.ج1382تواند هر چیزي را دگرگون ســـازد(ر.ك. خلیل جبران، می "مرگ

خواهد یگوید. او با گذشته قطع ارتباط نموده و مدیگري از تحول مدام و روزمرة آدمی هم سخن می

  ).56 ،ص.1383هایی که براي زندگی در اختیار دارد بهره بجوید(ر.ك. جبران و هاسکل، از نقدینه

به زندگی کنونی و زیستن در لحظه توصیه  "،هاي انارمجادله و همهمۀ دانه"داستان جبران در 

نیســـت و معتقد اي قائل ) او براي خود گذشـــته و آینده45 ،ص.الف1382(ر.ك. جبران،  کند. می

هاي وي خوش بودن انسان را در اغتنام فرصت دهند.همه چیز را تغییر می است که مرگ و محبت

  داند. پیش آمده می

 پشتِ «گوید: اي. وي میشناسد و نه آیندهاي براي خود میســپهري هم مانند جبران نه گذشته

بر آید/ پشتِ سر پنجرة سبز صنونمیسر باد خواند/ پشتِسر نیست فضایی زنده/ پشتِ سر مرغ نمی

بســته اســت/ پشــتِ ســر خستگی تاریخ است/ پشتِ سر خاطرة موج، به ساحل، صدفِ سردِ سکون 

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ/ کار ما شاید این است که در «گوید: ؛ از دیگر ســو می»ریزدمی

وید: گدانستن گذشته و آینده میباوري و مجهول به سبب همین بی». افسون گل سرخ شناور باشیم

هر کجا هســتم، باشم/ آسمان مال من است/ پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است... زندگی «

ــت/ رخت ــچۀ امروز اس ــتها را بکنیم/ آب در یکآبتنی کردن در حوض او فقط امروز را ». قدمی اس
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، و شرطش "هاي غربتقارچ"حتی  تواند زیبا باشد،شــناســد. امروزي ناگزیر که همه چیز آن میمی

  ).195 ص.، 1381لنگرودي، »(ها را بشوییم و جوري دیگر ببینیمفقط یک چیز است: چشم

  اندیشی در اندیشۀ دو شاعررنج -6-3

آلود انسان و اسارتش در چنگال مرگ، مفهوم رایج انگاري هســتی و اعتقاد به ســرشــت رنجرنج

و  بیندمی "اندوه"اغلب ادیان به ویژه آئین بودایی، مسیحیت و اسلام است. جبران، لذت خود را در 

داند. جبران، رنج را براي شکوفایی ادراك حسِّ یابد. او شِکوه از اندوه را براي خود مایۀ تعجب میمی

شربت  هاهر کس باید رنج شکافتن را براي شکفتن تجربه کند. رنج«د. شمرمحبوس بشري لازم می

). از نظر جبران 67،ص.1379جبران،  »(کندتلخی است که طبیب درون براي نفس بیمار تجویز می

رنج آنگاه دشــوار اســت که با «کند. رنج در اســتحالۀ انســان نقش مهمی دارد و انســان را تزکیه می

  ). 106 ،ص.الف1382جبران،  »(آگاهی بیاید

)؛ اندوه به کمک تنهایی، دل 34 ،ص.ج1382جبران،  »(دل اندوهگین شریف است«به زعم وي 

هاي روحی را ایجاد کنند. پس اندوه، لازمۀ توانند با یاري هم دگرگونیآورد. این دو میرا به درد می

ر.ك. یان شــباهت و همگونی ایجاد کند(تواند میان روح آدمحیات آدمی اســت، زیرا همین اندوه می

  ).13-12،ص ص.الف1384جبران، 

يِ آب است و من ماهی زنجیر«کند. تلقی می "رنج"سپهري نیز هستی و هبوط انسان را جلوة  

ــیدم. ــپهري، » (زنجیري رنج/ از تو به راه افتادم، به جلوة رنج رس ). وي در جاي 189 ،ص.1375س

  ). 233. ،ص1375سپهري،  خواند(می "اندوه، اندوه"تی را با تأکید دیگر کل میوة باغ هس

  ورزي در اندیشۀ دو شاعرعشق -6-4

ورزي از ارکان اســاســی و پیام محوري همۀ مذاهب و مکاتب به ویژه مســیحیت محبت و عشــق

اســت. به زعم جبران هدف و آرزوي نهایی عشــق، رســیدن به ذات خویش اســت. اگر عشق در پی 

،ص 1379ر.ك. جبران، (چیزي جز کشــف اســرار باشد، در حقیقت آن نه کام، بلکه دام آدمی است

  )74و  30 ص.

ر از نگاه دلدادگان عاشق است. تگاهی تعبیر جبران از عشــق شــبیه عارفان و گاه اندکی متمایز 

نقابی میان عاشق عشق، «دع است. عشق او گاه از جنس نور است و پویا و گاه خود عشق، مانع و را

اي از تعابیر جبران، معطوف به عشق زمینی ). بخش عمده49،ص.ج1382(جبران، » و معشوق است
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ا بخشد و عشق رسمّ عینی میو معشوق مجازي است. او بر آن است که پیوند زناشویی به عشق، تج

  کند.در واقعیت ترسیم می

ـــه بــد "زنــدگی، روح و زیبــایی"وي    جبران، داند(انفکــاك مین غیرقــابــل را یــک روح در س

 ،ص.ب1382جبران، گزینی کتاب(معشــوق ). تلقی جبران از متعلَق عشــق یعنی82 ،ص.الف1383

  )، شبیه نگرش صوفیان بر عشق مجازي به عنوان پلی براي رسیدن به حقیقت است.56

جا و همه حال  عشق، در همه«ناپذیر و لامکان است. به زعم جبران، عشق رازي مقدس، بخش 

پروردگار و معلم ماست! عشق، شهوت نیست! عشق، آن جسد مسلّح در برابر روح نیست، عشق، یک 

  ) در مقام عاشقی، انسان در قلب خداوند جاي دارد.109 ،ص.الف1382شورش است. (جبران، 

نو عشقی که در هر روز و در هر شب «جبران به پویایی و جوشــشــی بودن عشق قائل است.     

ـــتیدن منجر گردد ـــود، دوام نخواهــد یافت، حتی اگر به پرس وي  ).49 ،ص.ج1382جبران،  »(نش

  ).49 ،ص.ج1382جبران،  میرد.(نجوشد، هر روز می عشق هر روز چون چشمهگوید: اگر می

جان هاي نورانی همچون شرابی پنهان در جام، در کنه صــورت کلمهبه گمان جبران، عشــق به 

اگر عشق در بستر، جسمانی شود، خود را به دار «گوید: رند. وي در بیان تعالی عشــق میســریان دا

ـــق، «گوید: ). وي همچنین می29 ،ص.ب1382(جبران، » آویزد.می ـــت/ عش ـــق، روحانی اس عش

 ،ص.ب1382جبران، » (جســمانی نیســت/عشــق، شــراب وحی است/ این شراب براي مستان نیست

جوانِ غیرعاشق گرفتار عجز و پیري خواهد شد. وي عشق را فراتر از تصوّر و ). او بر آن است که 32

  ).107 ،ص.الف1382کند(ر.ك. جبران، حتی آواز خدایان که وراي عالم قرار دارند تلقی می

آمیز پنداريِ نافرمانی ابلیس را در ترك سجده بر آدم(ع) وي به تأسی از اندیشۀ صوفیان، عشق  

 "سرود شب"پندارد و در شعر حد و حصر می)، ناشــی از محبت درونیِ بی2/2642: 1362(مولوي، 

عشــق «). جبران، معتقد اســت که 103 ،ص.ب1382جبران،  .(کندبه شــیدایی شــیطان اشــاره می

  ).35 ،ص.الف1384جبران،  »(حقیقی، حاصل تفاهم روح است

اي از آن سو را براي وارد شود و رایحه هاتوانســت به قلمرو ناشناختهجبران با تبیین ژرفش می 

توان به همۀ ارکان هستی در لابلاي آثارش ورزي این انسان میمشام جان ما همراه بیاورد. در عشق

  توان عارف بودنش را تأیید کرد.برد، امّا با حدسِ قاطع نمیپی
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 برابرآنها قد علم کردهه و در نزد او عارف، کسی است که تمام امور این جهانی را به نقدِ تجربه دریافت

ترین حقایق عرفانی را ). او در کتاب النبی از زبان یک انســـان معمولی، ناب15همان: اســـت(ر.ك. 

اي خاص را هاي کهنۀ فرقه) او در آنجا واعظی نیســت که آموزه19،ص.1382کند. (برزگر، گو میباز

) شارح کتاب 95،ص.1382برزگر،  است.( گوید و دین او عشــقتبلیغ نماید؛ بلکه از خدا ســخن می

و  کندداند که از خلال آن گاهی به قله صعود میهاي عرفانی میپیامبر، جبران را شاعري حائز بارقه

هاي کهنۀ اهالی جامعۀ اورفالیس هاي مردمان و شیوهها و ذهنیتگاهی سقوط. وي هرگز علیه سنت

ها دلیل واضحی است که نتوان او را در جایگاه عارفان کند. این دلبستگی به کهنه سنتقد علم نمی

بزرگ نشــاند. البته او به این جایگاه بســیار نزدیک شــده، امّا هنوز بدان وارد نشــده اســت. گرچه او 

ــت( آســتانۀ درِ معبدِ حقیقتبصــیرتی ژرف دارد، اما هنوز در ،ص 1382برزگر،  ر.ك.ایســتاده اس

  .)274-265ص.

آثار سپهري قابل توجه است. سپهري عشق را در حکم نردبانی براي صعود  کاربرد واژة عشق در

). ســپهري از عشــقی قدیم و انگیزة آفرینش ســخن 277 ،ص.1375پندارد(ســپهري، به ملکوت می

بار از عشــق، حالت کامجویی گوید که در بند رنگ نیســت. در منظومۀ صــداي پاي آب تنها یکمی

بهترین چیز رسیدن «گوید: او آگاهی توأم با عشق مهم است و میکند. براي جســمانی را تعبیر می

  ).  372 ،ص.1375سپهري،  »(به نگاهی است که از حادثۀ عشق تر است

  اندیشی در اندیشۀ دو شاعررگم-6-5

ــتی موجودات را امري بی     ــور میجبران هس کند. وي در طبیعت، مرگ و نابودي را پایان تص

ـــادي بخش اســـت(ر.ك. جبران،  کند. از نظرنظاره نمی او حتی تغییر فصـــول نیز خود موهبتی ش

ـــوح در این زمینه می18 ،ص.ب1383 ـــتم، و تا آخر الزمان «گوید: ). وي به وض من بودم، من هس

ـــت پایان بودن ). با وجود بی12 ،ص.ب1383ر.ك. جبران، (»خواهم بود. زیرا وجود مرا پایانی نیس

کند که گرچه مَدّ بلند دریا ردّ پاي او می گام زدن بر سواحلی تشبیه هســتی، جاودانگی انسان را به

ر.ك.  اما حقیقت وجود آدمی به مانند دریا و ســاحل جاویدند. (ر زداید،هاي ســاحل میرا بر ماســه

هاي ازل اي اســت از نور که از بلنديانســانیت همچون رودخانه«) بنابراین، 12،ص.ب1383جبران، 

  ).20 ،ص.ج1382جبران، »(شودمی ابدیّت سرازیر به سوي دریاي
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مرگ، نقاب ) « 8 .،صج1382جبران،  (ر.ك. در نگاه جبران، مرگ نیز مانند زندگی هدفمند است. 

مرگ رهانندة عاشق از بندِ ).  38 ،ص.ج1382جبران،  »(داردرا از چهرة حقیقت براي همیشه برمی

  )38،ص.ج1382جبران، هاي فانی است. (نفس

شوي؛ زیرا مرگ آخرین راز زندگی اگر از گشــودن تمام اســرار دســت بکشی، مشتاق مرگ می 

که رودخانه و اســت. راز مرگ را باید در دل زندگی جســت؛ زیرا مرگ و زندگی یکی هستند، چنان

 رگمرگ بر روي زمین، براي فرزند خاك پایان راه است، اما براي ملکوتیان، م«دریا در یک گوهرند. 

  ).26 ،ص.1377جبران، »(آغاز کامیابی است

باعث دگرگونی همه چیز » مرگ و عشق«تیاق تمام خواهان مرگ اســت؛ زیرا تنها جبران با اشــ

ـــود (ر.ك. می ). بــه عقیــدة او اگر آدمی همــۀ رازهاي زندگی را حل کند، 30 ،ص.1377جبران، ش

و حسرت به سور و شادمانی فرا  شــود. او در مرگ خویش، مردم را به جاي سوگمشــتاق مرگ می

یابند. نمی) زیرا مردم معناي مرگ را آن چنان که باید در 32 ،ص.1377جبران، ر.ك. خوانــد؛ (می

اي در میان مردم، یک جشــن عروسی در میان آري مرگ افشــانگر اســت، چه بســا تشــییع جنازه«

         ).  34 ،ص.1377جبران،  »(فرشتگان باشد

  يریگجهینت

با وجود تفاوت محیط اجتماعی و تعلق عصــر این دو شــاعر به دو نســل مختلف، در بســیاري از 

هاي فکري و شــخصــیتی مانند عشق و علاقه به موطن و زادگاه خویش با هم مشابهت دارند. زمینه

شان در شاعري، نقاشی و تلاش براي تحقیر تفلسف(فلسفه بافی) از جمله اشتراکات فکري شــباهت

. در آثار هر دو شاعر، بیان ساده، عاطفی و قابل فهم و طبیعی مشهود است؛ گرچه هر دو آنان است

  اند.هایی از آثار خویش، براي بیان مفاهیم ذهنی از زبان رمزي بهره جستهنویسنده در بخش

جبران، متأثر از مکتب نوآوري در ادبیات عربی و تحت تأثیر تحولِّ مدرن دنیاي  .1

آمریکا واقع شده بود و سپهري نیز تحت تأثیر اندیشۀ غالب در ادبیات  غرب، ادبیات اروپا و

 نوگرایانۀ ایران به اندیشۀ اومانیستی گرایش پیدا کرده بود. 

ـــر حقایقت همۀ ادیان و فراقومی بودن آن را باور دارند و  .2 ـــاعر معــاص هر دو ش

 دانند. رغم اختلافات ظاهري، اساس همۀ ادیان را یکی میعلی
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ـــهجبران متــ .3 ـــان توأم با نفی أثر از اندیش ـــیح به خداگونگی انس هاي دین مس

عنوان هاي دینی و مذهبی و حتی ملی عصر خویش قائل بود و عیسی(ع) را بهمحدودیت

که شــعر ســهراب نماید؛ حال آنانســانی کامل و ســرشــار از محبت و گذشــت معرفی می

 زمین است.ویی مشرقمدارانۀ بودایی در نظام هندسپهري متمایل به مکتب انسان

اي مردمی و فارغ از زمان و مکان اســت که مردم را به جبران شــاعر و نویســنده .4

اي اجتماعی است که به بیان  خواند. وي نویســندهرهایی از قید و بندهاي دروغین فرا می

کند. در ها احساس رنج و نگرانی میها و خرافات جوامع پرداخته و از مصیبت ملتکاستی

گرا است که در بیشتر اشعارش بیش از اندیشیدن که ســهراب سپهري شاعري درونحالی

 باشد.یابی به رمز و راز جاودانۀ هستی میبه جامعه و محیط اجتماعش در پی دست

هاي عرفان کلاســیک اسلامی در آثار و اندیشۀ هر دو شاعر بســیاري از اندیشــه .5

  خورد.معاصر به وضوح چشم می

  منابع

) دین و تکثرگرایی دینی نزد جبران خلیل جبران و 1391زاده، عــالیه(یــد، جعفرياحمــدیــان، حم

ســهراب ســپهري، ادبیات تطبیقی(ادب و زبان نشــریه دانشــکدة ادبیات و علوم انســانی دانشگاه 

 .54-31، ص6شماره  3کرمان) دوره 

  رهنگی.سنت و نوآوري در شعر معاصر، تهران: انتشارات علمی ف .)1386امین پور، قیصر (

، چاپ اول، تهران: )شــرحی بر پیامبر جبران خلیل جبران(زبان فرشــتگان  .)1382برزگر، مســیحا (

 .انتشارات نگارستان

  .انتشارات مروارید، تهران: چاپ چهارم بودا، .)1368(پاشائی، ع 

 انتشارات آذین.تهران:  سهرابی دیگر، .)1377( ضیاءالدین ترابی،

 هاي عرفانی، ترجمه آرمان بام دژ فرد، تهران: انتشارات بهسام.گفتار.)1377(جبران ، خلیل جبران 

سکوت من سرود است، ، ترجمه حیدر شجاعی، چاپ سوم، تهران:  .ب)1382جبران ، خلیل جبران (

 نشر پژوهش دادار.

اي، چاپ چهارم، تهران: دکتر حسین الهی قمشه پیامبر، ترجمه.)1379جبران، خلیل جبران (

 شارات روزنه.انت
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دیوانه و خدایان زمینی، ترجمه حیدر شجاعی، چاپ چهارم، تهران: .الف)1382جبران، خلیل جبران (

 نشر پژوهش دادار.

ماسه و کف، ترجمه حیدر شجاعی، چاپ اول، تهران: نشر پژوهش  .ج)1382جبران، خلیل جبران (

 دادار.

سهیل بوشروي، ترجمه مسیحا برزگر،  )1رگزیدة آثا(هاعاشقانه.الف)1383جبران، خلیل جبران (

 تهران: انتشارات کتاب خورشید. 

هاي شکسته، ترجمه مهدي سرحدي، چاپ اول، تهران: نشر بال .الف)1384جبران، خلیل جبران (

 سه کلید.

 مسیح فرزند انسان، ترجمه مهدي سرحدي، تهران: نشر سه کلید. .ب)1384جبران، خلیل جبران (

دلواپس شادمانی تو هستم، ترجمه مجید روشنگر، چاپ دوم،  .)1383ماري هاسکل (جبران، خلیل و 

 تهران: انتشارات مروارید.

سهیل بوشروي، ترجمه مسیحا برزگر، تهران: )2گزیدة آثار (هاجاودانه .ب)1383جبران،خلیل جبران (

  انتشارات کتاب خورشید.

 ران: انتشارات سروش، چاپ دوم.بیدل، سپهري و سبک هندي، ته .)1368حسینی، حسن (

  سهراب مرغ مهاجر، تهران: انتشارات طهوري. .)1382سپهري، پریدخت (

  کتابخانه طهوري. چاپ شانزدهم، تهران: هشت کتاب، .)1375( سهراب سپهري،

بررسی تطبیقی عشق و عرفان در اندیشۀ سهراب سپهري و  .)1391طاهري، علی و سمیرا جدیدي(

 .304 -280فصلنامۀ تخصصی ادیان و عرفان،  31جبران خلیل جبران، سال هشتم، شماره 

چاپ چهارم، تهران:  زندگی وشعر سهراب سپهري از مصاحبت آفتاب، .)1379(کامیار عابدي،

  نشرثالث.

، تهران: انتشارات چاپ دومبی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تاریخ ادبیات زبان عر .)1368الفاخوري، حنا (

 توس.

گرایی عارفانه در آثار سهراب سپهري و جبران خلیل جبران، بررسی طبیعت .)1387قدوسی، کامران(

 .148-135، ص 6فصلنامه ادبیات تطبیقی شماره 

 ات دابا. جبران، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: انتشار .)1388زاده، نرگس(قندیل
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  تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد اول، تهران: نشر مرکز. .الف)1381لنگرودي، شمس (

 تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد دوم، تهران: نشر مرکز. .ب)1381لنگرودي، شمس (

 تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد سوم، تهران: نشر مرکز. .ج)1381لنگرودي، شمس (

انتشارات تهران: شاهی آرمانی در ایران باستان،  فلاطون وشهرزیباي ا .)1348( .فتح االله مجتبائی،

  انجمن فرهنگ ایران باستان.

  انتشارات امیرکبیر.تهران:  تصحیح نیکلسون ، مثنوي معنوي، .)1362( .جلال الدین محمد مولوي،

 سرچشمه تصوف در ایران، تهران: انتشارات فروغی. .)1371(.نفیسی، سعید

هاي بودایی) ترجمۀ ع. پاشایی، ها و مکتبآئین بودا (طرح آموزه .)1390هانس(ولفگانگ شومان، 

 تهران: نشر فیروزه. 

 چون سبوي تشنه، تهران: جامی. .)1375یاحقی، محمد جعفر (
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